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 لک ه سیاپیام 
                                                                              

 سرمقاله 

 
 

 ادیان ، مجموعه هائی  سازمان یافته  از  خرافه! 

 ی نظامچاره  و  درمان  مفاسد اجتماعی در زیر سلطه 

وظائف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی پرولتاریا در  

 )قسمت  دوم( کراتیک نوینانقلاب دمو 

 

 ی نقدهاست. کارل مارکس(شرط همهپیش ،)نقد دین

گردد و این امر باعث تکاپو و رشد کارگیری ابزار آغاز میپیدایش انسان، با بهتکامل و روند 

ها نیز، گوئی بدانبندند که پاسخاش نقش میشود. در این مسیر، سوالاتی در ذهنمغزش می

گی ذهن انسان ابتدائی، گردد و به خاطر سادهی ذهنی وی ضروری میدغهجهت رهائی از دغ

 2ی صفحهادامه در                                       ها هم ساده هستند.بدیهی است که این پاسخ

 
  

 

ها به مست. تعرض نظاداری، در ابعادی غیر قابل تصور، رو به فزونیی سرمایههای اجتماعی در جوامعآسیب

چون، اعتیاد، فحشاء و غیره است. ای همآوردها، یکی پس از دیگری، مولدِ صدها بلایای اجتماعیدست

ها انسان ندار است، طبعاً وقوع هزاران های میلیونمایهکه حاکمان، هر دم، فکر و ذکرشان، چپاول دستزمانی

     5یادامه در صفحه                                                   دادهای ناهنجار، غیر طبیعی و نامتعارف نیست. حوادث و رخ

 
 

  

 

مبارزاتی با توجه به این که بختک اپورتونیسم و رویزیونیسم بیش از هر زمان دیگر بر جنبش  -در شرایط کنونی از لحاظ سیاسی

ی اجتماعی وی سیاسی، اقتصادی توجه به شرایط همه جانبه که بدونکمونیستی سایه افکنده و بسیارند احزاب، سازمان ها و افرادی 

ی ایران باشند، در تحلیلی مشخص از اوضاع مشخص جامعهی آن و بدون این که قادر به ارائه ی ایران و نقش امپریالیسم درجامعه

شده در قالب دروغین ئی بَزکا در عمل بیش از بورژواهاحرف خواهان اجرای یک انقلاب سوسیالیستی بلافصل تمام عیارند، ام

ان و نابودی ی امپریالیسم در ایرست که با برقراری و تحکیم سلطهریسوسیالیسم و کمونیسم نیستند، بیان مجدد این نکته ضرو

ی کارگر طبقه یی ارضی و ملی به عهُدهدموکراتیک از جمله حل مسئله - ژواف انقلاب بوربورژوازی ملی، عملن بخشی از وظائ

 6ی ادامه در صفحه                                                                                                                                                             .باشدمی
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 1ی ادامه از صفحه

 

اما موانع  ،باشدی انسان میدر این مرحله، با این که طبیعت منبع مستقیم تغذیه

کند و از همین جا اش هم ایجاد میبسیاری در مسیر تلاش وی جهت امرار معاش

ی انسان، درصدد شناخت طبیعت و یافتن طرق مقابله با این ذهن تازه فعال شده

آید. ولی از آن جائی که هنوز ذهن انسان در اولین مراحل پویائی موانع طبیعی برمی

هائی غیرواقعی ادر نیست به علل واقعی وقایع طبیعی دست یابد، پاسخخود است و ق

 تراشد.اش میبرای سوالات

های غیرواقعی از زمانی که ذهن انسان به شناخت علمی نائل گردید، تمام آن پاسخ

به خود گرفته است. هر چند که در حال حاضر هم  (Superstition)"خرافه"نام 

 باشند.ر خرافات میها، هنوز اسیتعداد بسیار زیادی از انسان

ای ی خرافه در زبان عربی است و از آن جائی که پدیدهخرافات جمع واژه

ست،در فرهنگ و زبان تمام جوامع بشری مترادف این واژه وجود دارد. خرافه جهانی

اساس در ذهنیت انسان است و چون انسان موجودی اعتقادی موهوم و بی

ی گفتار و کردار خویش به خرافه به وسیله کند کهگراست، بنابراین تلاش میعینی

ای عینی بدهد. این پدیده، نشانی از عینیت و منطق و علم و عقل در آن نیز جنبه

ی ترس و یأس و ناامیدی انسان و عدم آگاهی و تسلط نیست و همواره بر زمینه

ی خویش شکل گرفته است و تا زمانی که انسان نتواند بر طبیعت انسان بر آینده

تسلط کامل بیابد، این پدیده همواره در پندار، گفتار و کردار افراد و همچنین در 

 گی اجتماعی انسان به حیات افیونی خویش ادامه خواهد داد.زنده

بود که انسان برای  "تقدسی"های غیرواقعی یا خرافات، بخش مهمی از این پاسخ

اگفته نماند که چیزی طبیعت پیرامون خودش قائل شد و به پرستیدن آن پرداخت. ن

 ی حیات انسان داشت.گردید، نقشی اساسی در ادامهکه برای پرستیدن انتخاب می

 Middle)"سنگی میانهپارینه"هزار سال پیش و در دوران  200حدود 

Paleolithic)،  غارنشینی را آغاز  "نئاندرتال"یا  "هایدلبرگ"هنگامی که انسان

 "پرستش"شود، کنش یتبدیل م "جماعت پایدار"، به "وارگله"گی کند و زندهمی

(Adoration) به مفهوم قائل شدن  "پرستش"گردد. کنش توسط وی آغاز می

ای دیگر و تلاش در جهت حفظ این ارزش و انتقال ارزشی برتر از خود برای پدیده

 های بعدی.آن به نسل

های طبیعی، و برتری آن نسبت به توانائی انسان ابتدائی، نیروی عظیم نهفته در پدیده

گیرد. بدین ترتیب انسان ابتدائی از به خود می "جان"و یا  "وحر"در نزد وی نام 

و یا  "روح"گردد که این نیروهای طبیعی دارای معتقد میو ناآگاهی روی ضعف 

های آنان و همراه ساختن آنان با هستند و برای در امان ماندن از آسیب "جان"

 چون زمین، دریا، خود، باید این نیروهای طبیعی را پرستید. نیروهاى طبیعی هم

 

جان "گیرند و بدین ترتیب رودخانه، جنگل و ... مورد پرستش انسان قرار می

( در زبان لاتین به معنای animaی )آید. واژهبه وجود می (Animism) "پرستى

اکنون نیز در مناطقی از جهان هائى از پرستش طبیعت هماست. نمونه "روح"

 شود.مشاهده مى

که دارای تجربیات مفیدی در  "سفیدانریش"خصوص یله و بهمرگ افرادی از قب

شود. ی جبران ناپذیری برای قبیله محسوب میامر تولید مواد غذائی هستند، ضایعه

های بعدی باعث ایجاد تلاش انسان جهت حفظ و انتقال تجربیات آنان به نسل

وجود داشته تقریبن در تمام جوامع  "پرستینیاکان"گردد. می "پرستىنیاکان"

 .است و اکنون نیز مواردی از آن در ژاپن وجود دارد

اما انسان که از آغاز موجودی کاملن رئالیست است، هر آن چه را که با حواس 

گیرد و بدین خاطر جهت قرار می اشیابد، مورد پذیرشی خویش درمیگانهپنج

اش را به شکل ساش، نیاکان و یا نیروهای طبیعی مقدمادیت بخشیدن به معتقدات

( but) "بت" یهگیرد. واژشکل می "پرستیبت"جا  سازد و از اینبت مجسم می

 است. "بودا"از پارسی میانه گرفته شده است که به معنی 

ی بقاء قبیله ایفاء چه حیوانی و یا گیاه و یا شیئی، نقشی اساسی در تولید و ادامهچنان

و مورد پرستش آنان قرار گرفته است و کرده است، نزد افراد قیبله تقدس یافته 

قبیله مبدل گشته  (Totem) "توتم"بدین ترتیب آن حیوان و یا گیاه و یا شیئی، به 

از زبان سرخ پوستان آمریکا  "توتم"ی آید. واژهبه وجود می "پرستیتوتم"و 

هنوز در میان قبائلى در آفریقا،  (Totemism) "توتمیسم"گرفته شده است. 

 رواج دارد.شمالى و استرالیا یکاى آمر

ها هائی طبیعی هستند که خود انسان، به آنالذکر، پدیدههر یک از این مقدسات فوق

، جایگاهی ویژه و برتر از انسان به آن "خدا"و با عنوان  دهدماوراءالطبیعه می یماهیت

 آفریند!دهد و بدین ترتیب انسان خدا را میمی

یابد. نیروهای طبیعی روی زمین اش نیز تکامل میی"خدا"به موازات تکامل انسان، 

کنند و به همین دلیل، انسان در مقابل نیروهای طبیعی در آسمان ضعیف جلوه می

چون، کند و به پرستش نیروهاى طبیعی همرا از زمین به آسمان منتقل می "خدا"

ما تا این جا هنوز پردازد. اخورشید، ماه، آسمان، رعد و برق، ابر، طوفان و ... می

را با هم  "خدا"زمان چند ای عینی و قابل رویت است و انسان همپدیده "خدا"

 پرستد.می

 
 

↓

 
 



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواندمی نظامی سیاسی یمبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در
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و هزار سال پیش  15در حدود  ی توسعه و تکامل نیروهای مولدهدر نتیجه

با  و ،(Mesolithic Age or Middle Stone Age) "سنگیمیانه"در دوران 

در روند  گیرد وتقسیم کار اجتماعی صورت میپروری، اولین پیدایش دام

ی بندی اجتماعی در جامعهتقسیم توسعه و تکامل تقسیم کار اجتماعی،

ی این روند، تولید اجتماعی افزایش و در ادامه ردیگمی صورت انسانی

های اجتماعی که این گردد. هر یک از گروهمییافته و مازاد تولید ایجاد 

دید و دیگر لزومی به شرکت در تولید نمی ،کردمی تصاحبرا مازاد تولید 

ی کار و تولید دیگران امرار معاش کند. که از ثمرهنمود همواره سعی می

گی نیاز به یک روبنای ایدئولوژیک دارد که مشروع ی زندهاما این نحوه

ای مجاز هستند که در تولید جلوه نماید و انسان را متقاعد سازد که عده

و هیچ  ی کار دیگران امرار معاش بکنندثمره از شرکت نداشته باشند و

ی مقدسی "خدا"تواند این نقش را ایفاء کند! نمی "خدا"ز تر اکسی به

اش دهد و خود به خاطر تقدسمی "تقدس"که استثمار انسان از انسان را 

 یعنی ،(Worship)"عبادت"قرار گیرد. کنش  "عبادت"باید مورد 

 گوید!می "خدا"چون چرای هر آن چه که پذیرفتن بی

در  (Neolithic Age or New Stone Age)"نوسنگی" دورانبا آغاز 

شود. دهی میسازمان (religin) "یند" ،هزار سال پیش 10حدود 

الذکر بر اساس اعتقاد به فوق "خدایان"پرستیدن هر یک از این 

های فردی و اجتماعی ای از کنشای از خرافات، مستلزم مجموعهمجموعه

شود. بنابراین، با آفرینش باشد که با اصطلاح احکام دینی یاد مینیز می

ی از خرافات و احکام جموعهدادن مو سازمان "خدایان"هر یک از این 

در  "نهاد دین"در جامعه نهادینه شده و  "دین"دینی مربوط به آن، 

 گیرد.جامعه شکل می

از رویت انسان خارج  "خدا"شود که از همین جا ضرورت این ایجاد می

تبدیل  -در آسمان  -رسی گردد و به چیزی موهوم و غیرقابل دست

متجسم باشد که مولدین جامعه ولی توسط اشیائی بر روی زمین  ،گردد

 آن را فراموش نکنند!

 وتحکیم  ،حفظجهت  اند،کرده هائی که مازاد تولید را تصاحبگروه

نیاز سیاسی، نظامی و فرهنگی ، به ابزارهای خویشتداوم موقعیت ممتاز 

و روبنائی  ایدئولوژیکبه مثابه امری  "دین"از همین جا و   کنندپیدا می

ابتدا با محوریت خدای ذهنی، اما با نماد)های(  ،یافتهبه شکلی سازمان

از  وگیرد ذهنی )نادیدنی( شکل میبه صورت مادی وعینی و سپس صرفن 

ی های تاریخ طبقاتی جامعهی فرماسیوندر همهو همان زمان تاکنون 

تحمیق و کنترل  ی حاکمه برایابزاری در دست طبقه "دین"انسانی، 

 بوده است. کشی زحمتهاتوده

سازند و به را می "جهنم"و  "بهشت" ،"خدا"برای  های ممتاراین گروه

تصمیم گرفته  "خدا"کنند که چنین تلقین میمولدین واقعی جامعه این

 ،گی را متحمل گردندگی خود فقر و گرسنهچه در زندهاست که چنان

چه به این تصمیم خدا اعتراض بروند و چنان "بهشت"پس از مرگ به 

های توده و بر همین اساس، خواهند رفت! "جهنم"بکنند، پس از مرگ به 

 کنند!را تحمل می "جهنم موجود"، "بهشت موعود"ستم به امید تحت

ی "ایده"به یک  "خدا"های ممتاز اجتماعی با تبدیل بدین ترتیب گروه

ی سیاسی تبدیل به یک مقولهآن را  و را تکامل بخشیده "دین"ذهنی، 

ابزاری جهت توجیه استثمار انسان از انسان مورد استفاده کرده و به عنوان 

به یکی از نهادهای  ،"ندی" از این مرحله به بعد است که دهند.قرار می

ثیر أگی بشری را تحت تمند جامعه تبدیل شده و تمام ابعاد زندهقدرت

ند و تا زمانی خوربه هم گره می "سیاست"و نهاد  "یند"نهاد  .گیردمی

وجود  ،خرافه ترینیرترین و مخربفراگ ترین،بزرگ مثابه، به"خدا"که 

 سازد!ن میدارد، سیاست غیردینی را غیرممک

و ضروری  به امری مهم "مالکیت شخصی" ،هزار سال پیش 7در حدود 

امر به  در ادیان مختلف تا به امروز،یان "خدا"د و تمام شودیل میتب

 در ها را به مالکیت خودهای مختلف زمیندهند! قبیلهتقدس آن می

ی خانواده کنند تا ثروت و دارائی اضافی را در درونآورند و سعی میمی

ر روزه به مازاد ثروت اجتماعی افزوده خود نگه دارند و بدین ترتیب ه

گردد و گروهائی که این مازاد را در اختیار دارند نیز هر روزه می

 .گرددمی تر ی اغنیا و فقرا هر روزه عمیقگردند و فاصلهمندتر میثروت

ترین عامل تولید ی روند تکاملی جامعه، نیروی کار انسانی، مهمدر ادامه

های میان قبائل مختلف به اسارت درآمده ر جنگگردد و افرادی که دمی

ترین عامل تولید و افزایش ثروت اند، مهمبه خود گرفته "ردهبَ"و نام 

بندی ی تقسیمی انسانی برای اولین بار به مرحلهشوند. جامعهاجتماعی می

شکل  "دارردهبَ"و  "ردهبَ"ی اصلی گردد و دو طبقهطبقاتی وارد می

زند که را رقم می ها، تمدن مصرردهده از نیروی کار بَگیرند. استفامی

متبلور  "فرعون"قدرت اقتصادی، سیاسی و دینی را یک جا در وجود 

 سازد.می

ی انباشت ثروت که از ابتداء خصلت تمرکزگرائی دارد، ثروت پروسه

کند و به ا متمرکز میهتری از انساناجتماعی را در دست تعداد کم

موازات این روند اقتصادی، در نهاد سیاست نیز امر تمرگزگرائی ایجاب 

کند که قدرت سیاسی هم در دست تعداد محدودی از افراد قرار می

، "شاه"، "روافرمان"، "رئیس قبیله"از همین جا مقولاتی چون بگیرد و 
↓ 
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نیز مانند تمام  "دین"گیرند. می و ... شکل "سزار"، "قیصر"، "خاقان"، "امپراطور"

اش در توجیه این تحولات اقتصادی و ی نقشواسطهنهادهای اجتماعی دیگر و به

ئی "چندخدا"کاهد. یان می"خدا"سیاسی، در مسیر تکاملی و تدریجی خود از تعداد 

هندی،  "برهمائیسم"ئی "خداسه"به ، اند و هم زنکه هم مرد بوده باستان یونان

 انجامد.می در مصر ئی"خداتک"اخره به و بل میترائیسم ئی"دوخدا"

، اقتضاء "دارردهبَ"شخص "ها توسط "ردهبَ "کارگیری نیروی کار رایگان توجیه به

 "ئیخداتک" ه طوری که گفته شد،ان نیز متمرکز گردند و بی"خدا"کند که می

کاملن در  "دین" و "سیاست"گیرد. در مصر باستان، برای اولین بار دو نهاد شکل می

، بر روی زمین "فرعون"در وجود باستان  مصر  "خدای واحد"شوند. اما هم تنیده می

 کشان است.اش همواره در معرض شک و تردید زحمتدروغین "تقدس"قرار دارد و 

کنند تا برای را به آسمان منتقل می "خدای واحد"، قبائل سامی رؤسای به همین خاطر

 کش خارج سازند! ض دید و دسترسی مردم زحمتهمیشه آن را از معر

ساکن سواحل غربی  سال پیش از میلاد، تعدادی از قبائل سامی 2500حدود 

به معنی پدر چند قوم در زبان عبری  - "ابراهیم"به نام  به رهبری فردی فارسخلیج

 ها،شوند. پس از گذشت قرنمیدر مصر ساکن  به کنعان مهاجرت کرده و سپس –

 ی که"واحد یخدا"کند که ی اولین بار ادعا میبرا "وسیم"به نام  از این قوم فردی

جدیدی  "دین"و  خودش برگزیده است! "برپیغام"وی را به عنوان ، است در آسمان

ی ارسال این شیوه کاهنان مصر ندارد. "دین"کند که تفاوت چندانی با را ارائه می

خاطر کارآئی  ولی پس از آن به ،یابدتا قرن هفتم میلادی ادامه می "برپیغام"

ی موجود، طبقات حاکم دیگر گرانههای غارتهای موجود در توجیه نطام"دین"

جدیدی را ارسال کند و این شیوه متوقف  "برپیغام"شان، ی"خدا"نیازی ندیدند که 

 گردید!

ای متفاوت بوده است. به الذکر در هر جامعهتحولات دینی فوق که لازم به ذکر است

ئی هنوز در میان جوامع مختلف "خداتک"ابتدائی تا ادیان  طوری که از ادیان

 گردد.مشاهده می

ا سال از ردهشناسی، فیزیک و نجوم، میلیاشناسی، زمینبراساس کشفیات علوم باستان

ها و بیش از چند میلیون سال نیز از گان و سیارات درون آنها و ستارهعمر کهکشان

بر اساس اطلاعات داده شده  گذرد، در حالی کهی زمین میکره بر رویحیات انسان 

سال از آفرینش هستی و خلقت انسان  7000ادیان، فقط  کمی بیش از  توسط

 !؟گذردمی

شده و هائی ساختهگی مجموعهکه خود همه ،که ادیان ماجرا این جاستطنز 

 ر خودشاندر چارچوب باویزی را که باشند، هر آن چیافته از خرافه میسامان

دیگر، باورها و یکابت با نمایند! و در رقبه عنوان خرافه معرفی می ،گنجدنمی

 نامند!و آن را خرافی می فتهدیگر را به سُخره گراعتقادات هم

های ، انشعاب آنان به مذاهب و فرقه"دین"ی ی جالب توجه دیگر در مقولهنکته

مختلف است. در روند این انشعابات که به خاطر ذهنی بودن و غیرعلمی بودن 

ی ادیان موجود ربوده است و با را از همهگوی سبقت  "دین اسلام"است،  "دین"

سرتاسر جهان، به کارآمدترین ی مختلف در مذهب و فرقه 300داشتن بیش از 

 ابزار تحمیق و سرکوب ایدئولوژیک توسط استثمارگران تبدیل شده است.

یخ بشری به موازات تفکر و نگرش ماتریالیستی به جهان و هستی در تار

 آلیستی همواره وجود داشته است و سیر تکاملی آن تا به امروز ازایده نگرش

ماتریالیسم  ماتریالیسم مکانیکی تا باوری، وگرائی صرف تا مادهطبیعت

گرا و دیالکتیک یا علمی بوده است. فیلسوفان و مکاتب فلسفی طبیت

باستان و  سطو در یونانماتریالیستی چون تالس، دموکریت، سقراط و ار

مثابه طور فوئرباخ بههای میانه و همینزکریای رازی و دهریون در ایران سده

و  گانترین نمایندهبزرگ عنوانیک فلسفه، بهلسوف دوران کلاسآخرین فی

مشاهیر نگرش ماتریالیسم ابتدائی و مکانیکی و مارکس و انگلس مفاخر 

ی علمی یا همان ماتریالیسم دیالکتیک در گذاران فلسفهتاریخ فلسفه و پایه

 اند.دوران معاصر بوده

، خدا و دین، ماوراءالطبیعه یا "ی حقعناصر فلسفه"در کتاب  1۸21سال 

گئورگ ویلهلم "خود توسطترین شکل آلیسم، در بهمتافیزیک و نهایتن ایده

( تئوریزه Georg Wilhelm Friedrich Hegel) "فریدریش هگل

 شود.می

(، Ludwig Andreas Feuerbach) "لودویگ آندریاس فوئرباخ" سپس

 Das) "مسیحیت سرشت "با نگارش کتاب  1۸۴1شاگرد وی، در سال 

Wesen des Christenthums و با عنوان کردن این که در هستی هیچ )

ی انسان گانهچیزی به جز ماده وجود ندارد و هیچ ابزاری به جز حواس پنج

های هگل و مادی موجود نیست، تمام رشته جهت شناخت این هستی

 کند.های دیگر را پنبه میآلیستایده

 Karl Heinrich) "کارل هاینریش مارکس" 1۸۴۴سرانجام در سال 

Marx کند: اعلام می "ی حق هگلنقد فلسفه"ای بر"مقدمه"( با نگارش

بر آفریند ... مذهب افیون مردم است ... نقد انسان است که مذهب را می"

بختی تخیلی مردم است ی نقدها است ... مذهب، خوششرط همهمذهب پیش

این حکومت و .. .. ها استبختی واقعی آنی خوشاش، مطالبهو از بین بردن

جامعه هستند که دین را چونان آگاهی واژگونه نسبت به جهان تولید 

 "اند.کنند، زیرا خود جهانی واژگونهمی

 (Friedrich Wilhelm Nietzsche) "یش ویلهلم نیچهفریدر"ما هنگامی که ا

 Die) "حکمت شادان"برای اولین بار در کتاب خود  1۸۸2در سال 

fröhliche Wissenschaftرده استخدا مُ"کند که ( عنوان می" (Gott ist 

totهای عقلانی و توسط علم از ذهن "خدا"داند که ممکن است (، نمی

ترین ابزار ایدئولوژیک، ولی چون به عنوان مهم گرا زدوده شده باشد،ماده

ی استثمار انسان از انسان به کار ی حاکم و در راستای ادامهتوسط طبقه

، در در دولتدر جامعه و  اشهای مادیشود، تا از میان رفتن زمینهگرفته می

↓خواهد داد. ذهن انسان درمانده و ناتوان به حیات ذهنی خویش ادامه
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مسیحیت را کاملن در  "دین"ی حاکم فئودالیسم، ی، طبقهدر قرون وسط

گیری تضاد کند. با اوجایجاد می "حاکمیت دینی"اختیار خود گرفته و یک 

ی حاکم فئودالیسم، جداسازی داری و طبقهی سرمایهی نوخاستهمیان طبقه

جهت خلع سلاح  - (Secularism)"سکولاریسم" - "سیاست"از  "دین"

گیرد و برای اولین بار جدید قرار میی ی حاکم، در دستور کار طبقهطبقه

ی جداسازی دین از سیاست را فرانسوی ایده (Jean Bodin) "ژان بودن"

ی نوخاسته پس از شکست فئودالیسم و کند. هر چند که این طبقهتئوریزه می

تر از طبقات قبلی به تقویت نهاد دین کسب حاکمیت سیاسی، بسیار بیش

ی د، موثرترین سلاح ایدئولوژیک طبقهپرداخت و امروزه نیز این نها

 باشد.کشان جهان میدار علیه کارگران و زحمتسرمایه

طیف وسیعی اند، لاح سکولار شکل گرفتهاصطدر عصر کنونی هم که جوامع به

و شکل  "خرافه"که به  ر جوامع مختلف سکولار وجود داردکران داز روشنف

د! این امر ناشی و حاکی از چنان باور دارهم ،"دین"ی آن یعنی یافتهسازمان

داری به دلیل طبقاتی بودن این نظام، به آن است که سکولاریسم نظام سرمایه

ه اعتقاد بشکل واقعی از سیاست و آموزش و فرهنگ جامعه جدا نیست. 

واقعی،  "کولاریسمس" در تضاد است. "خدا"با اعتقاد به  "سکولاریسم"

 است! "خدا"نفی 

چه مذهب به عنوان امری خصوصی نیز پذیرفته و اعلام تر، چناناز همه مهم

از نسلی به نسل ، آن را در خانواده )خرافه( "دین"گردد، تداوم حیات افیونی 

اعلام این که مذهب  ،ادیان قطعیبنابراین، برای محو . دسازبعدی منتقل می

هرگونه  باشد، به تنهائی کافی نیست. نابودی ادیان وامری خصوصی می

منع کامل و واقعی دین از  ی خرافه، منوط بهپرستی و اساسن خود مقولهخرافه

تر علوم مختلف، دانش رشد هر چه بیش سیاست، فرهنگ و آموزش جامعه و

ی ابعاد و نهایتن تسلط کامل انسان بر طبیعت و و شناخت انسان در همه

که  ،ی کمونیستیگیری جامعهباشد و این تنها با شکلخویشتن خویش می

 باشد.تواند به وجود آید، میسر میفقط در سطح جهانی می

کند و با گردان میدین، آدمی را از این جهان و تلاش برای تغییر آن، روی

پردازد. از این روست که دین دادن او به آن جهان، به تسلی خاطر او میحواله

بختی خوش"کننده دارد و جبخش و بنابراین فلنهایتن نقشی مخدر و آرام

ین منظر همکند و دقیقن از می "بختی واقعیخوش"را جانشین  "پندارگونه

 ."هاستدین، افیون توده"است که 

ی کافی در خرافات حل شده، ما اکنون که تاریخ به اندازهپس از آن"

 .(ی یهودی مسئلهدرباره :)مارکس "کنیم.خرافات را در تاریخ حل می

 

 

 

 

 

در بررسی این موضوع اهمیت داد و آن بایست در این میان دو نکته را می

های ی سرمایه به جامعه، عامل اصلیِ بدبختیکه، مناسبات تحمیل شدهاین

ست، و دیگریُ، تحت هیچ شرایطی به صلاح نیست، تا اشک تمساح اجتماعی

های امپریالیستی را جدی گرفت، و گان نظاممردان و سرکردههای دولتریختن

ها و ی مخالفین آسیبسوزان انقلاب و یا از زمرهم، دلنام آنانرا، در صف مرد

 بلایای اجتماعی نوشت.

سوی وتر، در غلطیدن مردان، زنان، جوانان و کودکان به سمتبه عبارتی حقیقی

شان، بلکه نهفته در بلایا و مصائب اجتماعی، نه غریزی و بنابه خواست و میل

کنند. در می -کرده و  -ه دیکته مردان به جامعست که دولتسیاست و اقتصادی

های اجتماعی، مشابه و واحد است و آسیب -حیث المجموع و من -تمامی جوامع 

ی تکه های امپریالیستی، دارند برای تهیهها انسان و قربانیان نظامدنباله، میلیونبه

آورند؛ مسیرهایی که جز، نان و سر پناهی، به مسیرهای ناخواسته، روی می

گی وخیم و دردناک شان نیست. دنیا غرق در فساد شده است و در زنده تشدیدِ

ترین اقشار های محرومانگیز آن، دارد بر شانهادامه تأثیرات و عواقب بسیار غم

ها و کند. وجود هزاران معتاد و روی آوری کودکان به خیابانجامعه سنگینی می

ست ایی جامعهت تعیین شدهگی فحشاء، انعکاس مناسباچنین ازیاد و گستردههم

اند. متأسفانه طول و عرض ها حلقه زدهها انسان، بالاجبار، به دُور آنکه میلیون

گیری نیست ی سرمایه، قابل اندازههم در زیر سلطهها، و آندست ناهنجاریاین

گردد و خیل عظیمی از آنان ها افزوده میی آنو روز به روز دارد، بر گستره

که گذارند. زمانیانداز و پُر از تلاطم میی، به میدان و دنیای بدون چشمدارند، پا

کند، طبعاً، فقر و بدبختی، میای و جهانی عمل سرمایه فراکشوری، فرامنطقه

اعتیاد، فساد و دیگر مفاسد اجتماعی هم، فراکشوری و جهانی خواهد شدُ، 

اند و های امپریالیستیمها، نظای اینتردیدی در آن نیست، که عامل اصلی همه

ی مصائب اجتماعی بر روشن است که، با وجود مناسبات ظالمانانه، نه تنها ریشه

 تر هم خواهد گردید.خواهد شد بلکه گسترده و گستردهچیده نه

چند وقت قبل، شبکه اطلاع رسانی دانا در یازده اردیبهشتت نتود و پتنز از طتر  

باید عائلت  خودمتان بتدانیم. متا مست ولین  ما مردم را"ای نوشته است که خامنه

ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائلته متا استت. بته کشوریم دیگر .... این 

مس ل  آسیب های اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر ایتن آستیب در داختل 

داشته باشتم چته حتالی خانوادۀ خود ما بود، آنجور نگاه می کردیم. اگر بنده یک بچ  معتاد 

دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد چته حتالی دارد؟ تصتورا را 

بکنید، اگر این دختر از خان  دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین 

اشیم و به فکر کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم .... ما باید به این قضیه در سطح جامعه حساس ب

علاج باشیم .... ما در واقع اهتماممان به وضعیت مردم مثتل اهتماممتان بته داختل ختانوادۀ 

 ..."خودمان باشد

 
 1ی ادامه از صفحه                                 
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کته، علتل و سو مردم، س وال این استتوخارج از عقبه، وصل و یا قرار دادن خود در سمت

ستت و مناستبات بانی چنین اوضاع و اتفاقات ناگوار اجتماعی را می بایستت بته کتدامین سیا

گی نظام، توان، از تعلق خود و یا وابستهکه زمانی میغیر از این استمگر به مربوط دانست؟

ی درون آن، برخاستته از میان آورد که بیلان کار نظام و عناصر متشتکلهبه مردم، سُخن به

ظتام و کته نغیتر از ایتن استتی انسانی و آرای مردمی باشتد؟ آیتا بتهافکار و اعمال جامعه

ها انتختاب و بتر ستر ، امپریالیست«کنفرانس گوادلوپ»سردمداران جمهوری اسلامی را در 

 های اعتراضی درونِ جامعه گردند؟ ی جنبشاند، تا مانعکار گمارده

ی کتترد نزدیتک بتته چهتار دهتتهحیتات بنتاحق رمیتتم جمهتوری استتلامی و بته دنبالتته، عمتل

ترین تعلق این نظام و اعوان و انصارا، کوچککه سردمداران نظام، موید این حقیقت است

ی ی طبقتهشان، تضمین و حفاظت از منافعی هم و غمدارند و همهمردم نهای بهو وابستگی

تتوده ای و  -های اعتراضتی کتارگری ست. سرکوب مداوم و پی در پی جنبشداریسرمایه

گر ماهیتِ نظامِ پریالیستی، بیانای و قطع دست و پا قربانیان نظام امهای فلهچنین اعدامهم

باشتد. در حقیقتت ی ایران، با آن دستت بته گریبتان متیست که جامعهباریسراسر جنایت

اند و هر روزه و هر لحظه، در پی عملتی ای جانی و سودجود، را به جان مردم انداختهعده

چنتین تتر، و هتمتتر و روانریزیِ سیاست بهچنین در فکر پایههای شوم، و همنمودن نقشه

 اند. کشانترین معیشت کارگران و زحمتتر به پائینتعرضِ گسترده

های چند صد بندان نظام، از حقوقمگر بی دلیل است که صاحب منصبان و قداره  مگر بی 

های دولت دل بازیوهم با دستمیلیونی برخورداراند و در عوض، حقوق کارگر و آن

اند؟! افزایش حقوقی که هزار تومان رسانده 812ر تومان به هزا 712، از "تدبیر و امید"

 3های حکومتی، خط فقر در ایران، به طبق آمار و ارقام اعلام شده از سوی دم و دستگاه

ست که های عظیم طبقاتیهزار تومان رسیده است. بر مبنای چنین تفاوت 500میلیون و 

توان این هایی که تجلی آنرا میو تفاوت فروشی افزایش یافته است؛ فقزفقر و نداری و تن

دیده و های ستمداران و تودهگی سرمایهی زندهروزها در تمامی میادین و بویژه در شیوه

دلیل هم های ایران به عینه مشاهده نمود. بیها و در کوچه پس کوچهچنین در خیابانهم

اند و در انتظار نابودی و به فهشان کلاهاینیست که مردم از دست این نظامُ، دار و دسته

 همراه سردمداران ریز و درشت آنند.هم بهزیر کشیدن مناسبات گندیده و آن

التحصیل وجود دارد؛ میلیون بیکار فارغ 6ای که در آن بیش از به عبارتی دیگر، جامعه

 10ای که سن شیوع سیگار به میلیون نفر آن فقیراند؛ جامعه 14ای که بیش از جامعه

ی مطلوب مردم ی مریض و جامعهگی رسیده است و غیره، طبعاً آن جامعه، جامعهساله

 ود.خواهد بنبوده و نه

ای سودجو به این دلیل که توزیع ثروت در درونِ جامعه عادلانه نیست؛ به این دلیل که عده

های سرکوب دارند، اموال عمومی را به جیب هم به یمُن ارگانطلب و آنو منفعت

اند. با گی خویشترین زندهی بدیهیگان اصلی آن، ناتوان از تهیهزنندُ، در عوض سازندهیم

ای های خامنهها و اشک تمساح ریختناین تفاصیل، نه مردم کمترین ارزشی برای حر 

 سازند. کرد وی را، از کارکردِ، دیگر مدافعین نظام مجزا میاند، و نه، نام و عملقائل

شان به حقاند که هر زمان برای مطالبات بهچندین دهه و در عمل دریافتهمردم در این 

به  اند.داری، قرار گرفتهی سرمایههای وابسته به طبقهاند، در مقابلِ ارگانمیدان آمده

جمهوری اسلامی و  "رهبر"ها انسان دردمند از جانب گی میلیونتخریب کشاندن زنده

که، در درون چنین روشن استر و بسیار آشکار استُ، هماا، بسیاهایدیگر دار و دسته

اند، که یک سوی آن، با در جامعه، دو منفعتِ کاملاً متضاد از هم، در برابر هم قرار گرفته

های بنیادی مردم است و سوی های قدرت، در صدد حمله به خواستهدست داشتن اهرم

واره و در میادین متفاوتِ واره و همماند؛ دو سویی که، هدستاندیگر آن، محرومان و تهی

هم از زمان به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی زنده بوده است و دمی طبقاتی و آن

 از روند واقعی خود باز نه ایستاده است.

توان گفت که یکی از محسنات و یا مزایای مردم، رویارویی با ها و به جرأت میعلاوه بر این

ست، بنابراین ی سردمداران نظام جمهوری اسلامیگرایانهکوبهای چپاول و سرسیاست

ها و همچنین اعتراضات متعدد درون جامعه، العملکه مگر چنین عکسس وال این است

ی خود به حساب "خانواده"ی آن نیست که مردم، سران نظام را از زمره دهندهنشان

تر گی بهل و روزگار، و زندهی آنانند؟ در حقیقت حاآورند و خواهان نابودی همهنمی

ها گانی میلیونجمهوری اسلامی، با تخریب بیش از بیش زنده "رهبر"سردمداران و بویژه 

ترین قرابتِ که کمانسان محروم و کودکان دردمند، گره خوُرده است و پُر واضح است

سلامی، در ی هد  نظام جمهوری امنفعتی، مابین مدافعین نظام با مردم نیست. چرا که همه

باشد؛ سو دادن افکار نسل جوانِ امروزی به اعتیاد میورواج بیش از این فقر، و در سمت

چنین در به تباهی کشاندن ی تلاا جانیان بشریت، در غارتِ اموال عمومی و همهمه

اا را دنبال کند؛ های ارتجاعیکشد تا سیاستگی زنان است. این نظام، زن را به بند میزنده

دهد تا تری به چنگ زند؛ حقوق کارگر را نمیهای بیشافزاید تا سرمایهی فحشاء میدامنهبر 

خواهی را در نطفه کشاند تا صدای آرادیتر کند؛ مخالف را به زیر تیغ میکارفرما را سیراب

کند، نظامی رانی میها انسان دردمند حاکمست که دارد بر میلیونخفه سازد؛ این آن نظامی

ای آن، داشته و بنابه هزاران اسناد و شواهد، وجود ثانیهای در میان مردم نهترین پایگاهمکه ک

های گوئیکشان است و بر خلا  یاوهگی کارگران و زحمتبرابر با تخریب بیش از این زنده

اا هایای، مردم با تمام وجود خواهان نابودی نظام جمهوری اسلامی و دار و دستهخامنه

ند. تنها در چنین شرایط، یعنی بعد از نابودی حاکمیت امپریالیستی در ایران و بر سر باشمی

ای فارغ از فقر و توان، شاهد جامعهکشان است که میکار آمدن حاکمیت کارگران و زحمت

های ای بدور از روی آوری جوانان به اعتیاد و دیگر آسیبچنین جامعهها، و همبدبختی انسان

 باشد.دنبال، و در پی آن مینی بهست که دنیای انساای. این آن جامعهاجتماعی بود

 رادشباهنگ 

 

 

 

 

 

 
ی ارچوب نظام سیاسی و حقوقیهای ساکن ایران در چبرابری کامل و بی قید و شرط خلق

طور که لنین کبیر در ست بسیار حیاتی و همانبرآمده از پی انقلاب دموکراتیک نوین امری

( به 1913 ، دهم ماه مه سال106، شماره"پراودا"ی ی ملی )روزنامهی کارگر و مسئلهی طبقهمقاله

برای این که ملل مختلف با صلح و صفا کنار هم بسر ببرند و یا ) وقتی "کند: درستی مطرح می

ین کار دموکراتیسم های مختلف به وجود آورند، برای ااسب باشد( از هم جدا شوند و دولتمن

ست. برای هیچ ملتی و برای هیچ زبانی حتا کند، ضروریی کارگر از آن دفاع میبقهکاملی که ط

نسبت عدالتی رین بیتاجحاف و بدون کوچک ترینبدون کوچکیک امتیاز هم نباید قائل شد! 

 ، البته با این پیش فرض که هر یک از خلق های مبارز ایران ضمن دستیابی به"به اقلیت ملی!...

ی کامل در پس این انقلاب، خود با آزادی کامل ی جدائیرنوشت خویش تا مرحلهین سحق تعی

های دیگر ایران زندگی کنند و برای ایجاد جهانی خواهند در کنار خلقین نتیجه برسند که میبه ا

نو که در آن دیگر نه از ستم ملی و منازعات ملی و قومی خبری باشد و نه به طور کلی از 

 کدگر مبارزه نمایند. انسان، دوشادوش ی ستمگری انسان بر

وز طبقاتی بودن آن ی نوین یا همان روبنای آن، به علت هنی جامعهاجتماعی -سیمای سیاسی

وت از آزادی و متفا از دموکراسی و آزادیست که اساسن حامل نوع دیگری جامعه، ضرورتن

 ↓قتصادی را به دست دارد.  ا -ای است که بورژوازی در آن قدرت سیاسیدموکراسی در جامعه
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 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 7 ی، صفحه33ی شماره 1395ششم، اردیبهشت  سال

طبقاتی.  با پیدایش طبقات، به وجود  -ست تاریخیدانیم، دموکراسی امریمیهمان طور که 

موکراسی اری به معنای ددی سرمایهین خواهد رفت.  این امر در جامعهآمده و با محو طبقات، از ب

شونده است.  در حالی که ی جامعه و دیکتاتوری برای اکثریت استثماربرای اقلیت استثمارکننده

کشان و کثریت جامعه یعنی کارگران و زحمتدموکراسی نوین به مفهوم دموکراسی برای ا

امعه به سوی سوسیالیسم دیکتاتوری برای اقلیت استثمارگر خلع ید شده که در برابر پیشروی ج

خص و در واقع در جهان فقط آزادی مش"کند.  موضوع آزادی نیز چنین است و مقاومت می

آنان که "(.  به قول مائو: 1)"دموکراسی مشخص وجود دارد، نه آزادی مجرد و دموکراسی مجرد

نه وسیله.   بینند،ند، دموکراسی را به مثابه هدف میخواستار آزادی مجرد و دموکراسی مجرد

رسد که دموکراسی هدف است، اما دموکراسی در واقع فقط نوعی وسیله گاهی چنین به نظر می

 (.2) "کندحلیل به زیربنای اقتصادی خدمت می... دموکراسی در آخرین تاست

اقتصادی از بورژوازی وابسته و انجام  -توان گفت که با خلع ید سیاسیبنابراین در مجموع می

تحت هدایت  ی اقتصادی نوین که عملنر کنار برپائیریز و درشت دیگر د بسیاری مسائل

ی کارگر و ستاد انی به پیش بُرده خواهد شد، طبقهدهقحزب و توسط شوراهای کارگری و 

ینی خواهند شد که ی نوی دموکراسیکشان قادر به برپائیی او به همراه دیگر زحمترزمنده

 بدیل خواهد بود.ای بیی ما نمونهدر تاریخ جامعه
سوسیالیستی از لحاظ اقتصادی، اگر لغو مالکیت خصوصی بر ابزارتولید و استقرار مناسبات نوین 

توسط پرولتاریا در یک انقلاب سوسیالیستی به مثابه شرطی اساسی برای تداوم انقلاب در 

های زندگی اجتماع ی عرصههای عمیق در همهو ایجاد دگرگونیراستای رشد نیروهای مولده 

ی اساسی باشد، با درنظر گرفتن این نکتهدن اقتصاد و فرهنگ سوسیالیستی میو به وجود آور

د و به ابزار تولیی مالکیت خصوصی بر سلطه شرایط برای لغو یکپارچهتحته در جوامع ک

های اقتصاد کشور به طور عینی موجود نیست، ی عرصهاجتماعی درآوردن آن در همه الکیتم

وظایف پرولتاریا در فردای انقلاب دموکراتیک نوین علاوه بر رهبری سیاسی، برپائی آنچنان 

ر این های مادی لازم بتواند به سوسیالیسم گذر کند.  دبا فراهم آوردن زمینهاقتصادی است که 

ی طع سلطهی امپریالیسم بایستی به قنظام -ی سیاسیخصوص، شک نیست که قطع سلطه

ی مادی تراتژی رسیدن به سوسیالیسم زمینهاس بیانجامد، درغیر این صورت اساسن اقتصادی او

 خود را از دست خواهد داد.

ت خصوصی بر ابزار تولید در ی مالکیا شرایط برای لغو یکپارچهچر
 ی ما وجود ندارد؟جامعه

به طور طبیعی هر انقلابی می بایستی دربرگیرنده ی منافع طبقات و اقشار شرکت کننده در آن و 

پاسخ به  خواست ها و منافع آنان باشد.  انقلاب دموکراتیک نوین نیز از این قاعده مستثنا نمی 

اشد.  در انقلاب دموکراتیک نوین ایران، طبقه ی کارگر و اقشار خُرده بورژوازی شهری و ب

می باید به خواست ها و  دهند.  بنابراین، انقلاب طبیعتن روستائی صف انقلاب را تشکیل می

 منافع این طبقه و اقشار فوق الذکر پاسخ مناسب داده، به طور واقعی آن ها را به انجام رساند.

در  ده بورژوا به طور تاریخی و مشخصنببینیم که خواسته های اساسی اقشار مختلف خُر حال

همان طور که در بالا به اختصار اشاره شد، حل مسائل نقلاب دموکراتیک نوین چه هستند. ا

به طور طبیعی دو نمونه ی عمده از خواست  -که هم سیاسی اند و هم اقتصادی -ارضی و ملی

دموکراتیک کلاسیک  -ی باشند و همچنین از وظایف مهم انقلابات بورژواهای این اقشار م

سط بورژوازی ملی به انجام بایستی توی جوامع، میطبیعی -تند که در سیر رشد تاریخیهس

 رسند.

داری و تقسیم رشد سرمایهدر عصر معاصر، با پیدایش امپریالیسم به مثابه بالاترین حد 

ی امپریالیستی و تبدیل استعمار کهن به استعمارنو تحت ور عمدهی جهان بین چند کشچندباره

 -تأثیر رشد و گسترش مبارزات انقلابی و آزادیبخش در مستعمرات و تغییر و تحولات سیاسی

ا در واقع به مستقل، ام از جوامع مستعمره به مرور ظاهرن اقتصادی در این کشورها، بسیاری

ی این ها در نتیجهها قرار گرفتند و اقتصاد آنلیستی امپریاسلطهصورت غیرمستقیم تحت

داری تبدیل ارگانیک از اقتصاد جهانی سرمایه سلطه و برطبق تقسیم کار جهانی به جُزئی

ی خود به خصوص رشد کافی و این جوامع از رشد تاریخی و طبیعیگشت.  به همین دلیل، 

داری از بالا بازماندند و نظام سرمایه موزون نیروهای مولده و مناسبات تولیدی هماهنگ با آن

اخته و های بومی سستفاده از نیروهای وابسته و ارتشبا ا) یافتهبا زور سازمان مدتنو عُ

ین کشورها برقرار گردید الخلقه در اها( به شکل موجودی ناقصی دست امپریالیستپرداخته

ها نیز ورژوازی وابسته که آنی ارتش بومی و بی حفظ و تحکیم آن نیز به عهدهکه وظیفه

 مخلوقات ددمنش و کریه المنظر این روند هستند، سپرده شد.

ی جدید، قبل از آن که ی به بند کشیدن جوامع به شیوهناگفته نماند که در این پروسه

یفی برسد که به همراه اقشار بورژوازی ملی در این کشورها به آن درجه از رشد کمی و ک

به  دموکراتیک گردد، عُمدتن -بورژوا با فئودالیسم قادر به انجام انقلاب کش در تقابلزحمت

نجام اقتصادی این جوامع رخت بربست.  بدین سبب ا -نابودی کشیده شد و از حیات سیاسی

ی ی طبقهدموکراتیک نوین به عهده -بورژوا در یک انقلاب این وظایف معوقه نیز ضرورتن

سلطه تبدیل گشت.  با ظایف پرولتاریا در کشورهای تحتکارگر و به جزئی لاینفک از و

انجام این انقلاب بی شک دهقانان به خُرده مالکین تبدیل خواهند شد و این به معنای گسترش 

ی ابد.  طبقهیحیاء میی آن امکان مبارزه و اداری بر پایهتولید کالائی خُرد است که سرمایه

ی تا آن جا که امکان دارد به شیوه بایستی کار راکارگر برای جلوگیری از این مسئله می

زی که بر هائی از صنعت و کشاوربا استفاده از قدرت دولتی در بخشکمونیستی متحد کند و 

گیرند، به زرگ در اختیار دولت نوین قرار میداران بداران و سرمایهاثر سلب مالکیت از زمین

و درعین حال اده، اداره و توزیع نموده صورت اشتراکی و در یک تولید بزرگ سازمان د

ی اقتصاد اعمال دارانهی و مختلط یا بهتر بگوئیم سرمایههای غیردولتکنترل خود را بر بخش

 نماید.

 پویان کبیری                                                           ادامه در شماره بعد

 :اتتوضیح

 اثر مائو. "ی حل صحیح تضادهای درون خلقی مسئلهدرباره"ی برگرفته از جزوه -1

 .همان جا، از مائو -2

 

 

 



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده یطبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار !         انقلاب باد زنده

 

 بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 
 8 ی، صفحه33ی ارهشم 1395سال ششم، اردیبهشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
E_Mail: pouyan@19bahman.ne 

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقالات ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 19  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و املائی اصلاح از . باشند داشته قرار بهمن

 .باشیممی معذور رسیده

 
 

 
 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقالات 
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